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*هخاكدكتر عبدالعلي اويسي

و ادبيات فارسي و بلوچستان استاديار زبان  دانشگاه سيستان

 چكيده
فروغي بسطامي از شاعران غزلسراي قرن سيزدهم هجري است وي مدتي از عمر خود را بـه مـدح

و سپس شاعر دربار ناصرالدين شاه شد . شاهزادگان قاجاري گذرانيد

و احو و ديگـرسال عارفان بزرگ نظير بايزيد بسطامي، حـلاج، ابوالح ـاستغراق در آثار ن خرقـاني

و اختيار زندگي درويشي شد زبـان. بازگـشت اسـتيفروغي شـاعر دوره.عارفان سبب تغيير حال او

و حافظ است غزلياتش و نزديك به زبان سعدي و استادانه ازي مضامين عاشقانهاو، فصيح  غزل خـود را

و مضامين عا و حافظ استو رفانه را از حافظ گرفته سعدي در.بسياري از غزليات او به تقليد از سعدي

و هـشت  بـه اين مقاله ضمن بررسي ويژگي هاي غزل فروغي ميزان تاثيرپذيري او از شاعران قرن هفت

.روش تحليل مقايسه اي بررسي مي شود

. ن، استقبالبازگشت ادبي، فروغي بسطامي، غزل فارسي، مضامي: واژگان كليدي

*Email: Abdolalioveisi@ yahoo.com 
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 مقدمه
 هجري در عتبـات بـه دنيـا 1213ميرزا عباس فرزند آقا موسي متخلص به فروغي در سال

و در يكـي از مع، حسينعلي بيك بسطاميياو از خانواده. آمد يرالممالـك نادرشـاه افـشار بـود

. غزليات خود به اين نكته اشاره كرده است

همه ستوده خان معير كه در ممالك شاه گن به مهر او مـج معتبـجا ندار

ش حسـيگانه گوهر درج  كه بحر با كف او خالي از گهر مانديـنعليرف

را آفريـخدا يمي و بهـن و از زر عزيزتـكه زر فشانر همينـده  ـر ماندد

)133: 1374فروغي،(

ب و و بي سرپرستي به همراه شانزده سال بيش نداشت كه پدرش درگذشت ه علت تهيدستي

و در شهر بسطام سكونت گزيد مادرش به ايرا گفته اند كه ميـرزا عبـاس در آغـاز سـواد.ن آمد

و نوشـتن  و شوق فطري چندان رنج بـرد تـا خوانـدن و نوشتن نداشت اما در اثر شور خواندن

ويبزرگ زبان فارسي، سعد غزلسرايانرا صرف مطالعه در ديوان خودو بيشتر اوقاتا.آموخت

و ممارست خود نيز غزليحافظ كرد تا در نتيجه و مـسكين تخلـص مطالعه هايي فصيح سرود

خ. مي كرد  و در سـاوبعد از چندي به همراهي عموي .ي اقامـت گزيـدرد به مازنـدران رفـت

و بـه دوستعلي خان هنگام مراجعت از مازندران برادرزاده اش را نيز بـا خـود بـه تهـران آور د

را كه در مدح شاه، مسكين. شاه معرفي كرد علي خدمت فتح  بود به عرض رسـانيد سرودهغزلي

و شدو مقبول  سپس به فرمان شاه براي خدمت به نزد شجاع السلطنه والـي خراسـان عـازم.اقع

او پس از مدتي به نام اميرزاده فروغ الدوله يكي از پـسران شـجاع الـسلطنه تخلـص. مشهد شد

را  و زيباست او در سرودن غزليات خود. به فروغي تغيير داد خود و طبيعي  غزليات فروغي ساده

و حافظ پيروي كرده است و غريـب ديـدهيدر شعر او واژه. از سعدي و تركيب نـاروا  درشت

و كنايه از صنايع شعر. نمي شود و ايهام و وصف ي است كه گاه گاهي در شـعر تشبيهات لطيف

فروغـي بـسطامي شـاعر«: گفته اسـت غزل فروغيي مرحوم صفا درباره.چشم مي خورد او به

و جانبخش به سبب تمايلات عا  و فصيح و صاحب سخن روان فانه بيـشتر عمـررغزلسرا، استاد
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و اعت را در رياضت و شد به مجلس عرفا گذرانيد زال خود  توجه او به تصوف باعث شـد.و آمد

و در حقي هاي دلپذير او با افكار بلنـد كه غزل  ـعارفانـه همـراه باشـد را بايـد يكـي از ق ت او

هنگـامي كـه.)206: 1357، صفا(» ايران دانستف دوران اخير ادبي بزرگترين غزلسرايان متصو

اويآوازه و نـسبت بـه  غزل هاي فروغي به گوش ناصرالدين شاه رسيد او را به حضور طلبيـد

وغي شد كه هر وقت غزلي مـي سـرود بـرايفري ناصرالدين شاه چنان شيفته.اظهار لطف كرد

را تكميـل  و فروغي نيز بعضي از غزليات ناتمام ناصـرالدين شـاه . كـرد مـي فروغي مي خواند

. هجري در تهران بدرود حيات گفت1274 محرم سال25فروغي سرانجام در

ي بازگشتدوره
ش و پـرداختن افراط در امر مضمون يابي كه اندك اندك باعث اشكال در فهم شعر ده بـود

سبك هندي را از رونق انداخت،و به طور كلي عوام به امر شاعري طبقات پايين تحصيل نكرده 

و به همين جهت تعدادي از شاعران به فكر پيروي از اسلوب هاي كهن شعر فارسـي بـه سـبك 

و عراقي افتادند ر دوم قـرن دوازدهـم يعنـي در اواخـيجنبش بازگشت كه در نيمـه. خراساني

زنديدوره رواج زيادي پيدا كرد اما اوج سلطنت افشاريه به وجود آمده بود، در عهد كريم خان

و گاه نيز خـود شـعر  دوره بازگشت در زمان قاجار است زيرا پادشان قاجار شعر دوست بودند

به همين جهت شعر دوباره به دربـار. علاوه بر اين صاحب دربارهاي مجلل نيز بودند.مي گفتند 

اي از سـبك غـزل.ا رواج بيشتري داد شعرصله گرفتنو راه پيدا كرد  غزل اين دوره مجموعـه

و وحشي بافقي است  و بابافغاني  بازگـشتيآذربيگدلي كه از پايه گذاران دوره. سعدي، حافظ

را ساليسلسله: است در شرح احوال مشتاق اصفهاني نوشته ها بود كه به تصرفات نـالايق نظم

ش( و بعد است مقصود او) عراي عصر صفويه و جهـد مـالاكلام و به سعي تمـام از هم گسيخته

و بنـاي نظـم فـصحاي) مشتاق( را تجديـد كـرد پيوند اصلاح يافتـه  بلاغـت شـعار متقـدمين

.)416: 1337آذربيگدلي،(
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و محمد نصير اصفهاني و شاعراني مثل شعله، مشتاق حركت بازگشت از اصفهان شروع شد

 به كوشش اين سه تن انجمني در اصفهان تشكيل گرديد.ن اين حركت نو ادبي بودند از پيشگاما 

و هاتف گرد هـم و لطفعلي آذربيگدلي و شاعران با استعدادي مثل عاشق اصفهاني، صهباي قمي

و سرودن شعرهايي به شيوه و گفتگو و به بحث . قـديم پرداختنـدي شاعران بلنـد آوازهيآمدند

و حافظ تق مشتاق بيشتر به غز و از سعدي اي از شاعران قصيدهل راغب بود ليد مي كرد اما عده

را در نظريسرا شيوه  و خاقاني  شاعران پيش از مغول خاصه فرخي، عنصري، منوچهري، انوري

و نحوه را سرمشق خود قرار مي دادنديداشتند و مضمون هاي شعر آنان حركت بازگشت. بيان

هميكه به وسيله  و ها مشتاق و انجمن گامان او آغاز شده بود به همت كساني كه در اين محافل

و فروغي بسطامي  و كساني مثل نشاط اصفهاني، قاآني شيرازي تربيت يافته بودند تداوم پيدا كرد

درينكتـه. مشروطيت تداوم بخشيدنديحركت بازگشت را تا دوره  يشـعر دوره قابـل تأمـل

ا و تق قتفبازگشت اين است كه  بلكـه از شعر شاعران پيشين به قصد امتحان طبع شاعر نبوده ليدا

 ناچار در انتخاب اوزان،چون شعراي اين دوره اساساً از روش گويندگان قديم پيروي مي كردند

و سليقهفو قوا و گاهي نيـزيي نيز ذوق و غزليـات آنان را منظور داشته اند و قـصايد معـروف

را جواب گف  و اين دشوار استادان قديم  كه چهار مقاله در كسب هنر شـاعري با آنچهشيوه ته اند

و در روزگار جـواني) مقام شاعري(شاعر بدين درجه«: مي گويد الا كه در عنفوان شباب نرسد

مت  و ده هزار كلمه از آثار وأبيست هزار بيت از اشعار متقدمان ياد گيرد خران پـيش چـشم كنـد

ه دواوينپيوسته  و ياد از همي خواند و بيرون شد ايـشان و دقـايق مـضايق مي گيرد كه درآمد

و طبعش به جانب علو ميل كنـد ... سخن بر چه وجه بوده است »تا سخنش روي در ترقي دارد

. فرق دارد،)47: 1366،نظامي عروضي(

و پشتكار فراوان به مرور زمان به شعري منطبق با روح و زحمت زيرا شاعران گذشته با رنج

آنو ذهن خو  ازي داشت در حالي كه شاعران دورهاند مي رسيدند كه اختصاص به  بازگشت نه

و مطالعه بلكه از ديوان شاعران پيشين و زحمت را طريق رنج و بـه همـين شعر مـي آموختنـد

اندشاعرانشعر با جهت است كه شعر اين شاعران  . هيچ تفاوتي ندارد،ي كه از آنها تقليد كرده
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 وغيويژگي هاي غزل فر
و دلنشين است غزليا و رواني اسـت شعرا.ت فروغي لطيف  بـا وجـود،و در نهايت سادگي

اي از صنايع شعري به دور نيـست سادگي از و پاره و بلاغت  در شـعر او واژه هـاي.فصاحت

و ايهام و وصف دقيق و غريب ديده نمي شود تشبيهات لطيف و تركيب هاي دور از ذهن ناآشنا

و دلنشيني سـخنان. شعري است كه گاه گاهي در شعر او ديده مي شودو كنايه از صنايع  رواني

و ضرب المثـل بـر زبـان مـردم  و حكم او تا جايي است كه تعدادي از اشعار او به عنوان امثال

و. معني هر بيت به سادگي فهميده مي شود.جاري است   زبان غزل فروغي زبـان غـزل سـعدي

ز.حافظ است و بسياري از تركيبات را ازايـن شـاعران بـه وام گرفتـه اسـت امـا تركيبـات يبا

اي مانند گل به سر افشاندن، سرو سمن ساق، يوسـف عيـسي دم، دل حـسرت  اصطلاحات تازه

 نصيب، گريه رنگين، بر سر هر مژه چندين گل رنگين داشتن نيـز در ديـوان فروغـي بـه چـشم 

. مي خورد

و بيشترين تلاش او معطوف بـه تقليـد از فروغي از هواخواهان واقعي بازگشت ادبي  است

و حافظ بوده است  چنـان اسـتادانه سـروده شـده اسـت كـهآن غزليات او گاهي.غزل سعدي

 بـه عنـوان مثـال ايـن غـزل.تشخيص آن ها از غزل غزلسرايان بزرگ زبان فارسي دشوار است

را دارد و بياني غزل سعدي . فروغي ويژگي هاي زباني

ددوش به زم يده ام روي نـديده ترا خواب بــو  اغ نچيـده تراــژه آب داده ام

خ رم انس گرفتـه چشم تو با دل چون كبوت بــود نمودهرام به  ده تراــاز رميـام

و كمان عشق مــخمي پشترا هر كه نديده گو ببين تير قــده  ده تراـد كشيــرا

نم چنگ شد ولي قامتم از خميدگي صورت  ده تراـزلف خميتوان زدنيــچنگ

)9: 1374،فروغي(

. نمونه اي از اين گونه غزليات استآمده استو يا غزلياتي كه مطلع آن ها

ه طبيب اهل دل آن چشـم مردم آزار است م هميشه بيمار استــولي دريغ كه آن

)41:همان(
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ب  فتد زهر شكني صد هزار دل به كنارشغاليـه بارش اد بر شكند زلف چو

)1374:180 فروغي،(

بــيعنـنـه مهـي بـه خواب ديــدم دوشي  ـاب ديـدمــه شـب آفتــي

)209:همان(

و سرمشق او در سرودن غزليات عاشقانه سعديتدرست است كه فروغي شاعري مقلد اس

واست اما حقيقت اين است كه تا سو كـه بيـان شوري بر سر نباشد سرودن غزليـاتي زي در دل

و عواطف دروني باشد سخت استيكننده غزليـات فروغـي از بعضي از ثيرگذاريتأ. احساس

ويفروغي علي رغم روحيه. عشق نشأت مي گيردي شخصي او در زمينهيتجربه  انـزوا طلبـي

اي نيز داشته است بهديفيع حقيقت در مقدمه عبدالر.گوشه نشيني طبع عاشق پيشه يوان فروغي

ب: كند كه اين نكته اشاره مي  ه نام خاتون جان خـانم فروغي در شصت سالگي عاشق دختري زيبا

را درباره اي شد كه نام اصلي او ني هيجده ساله و غزليات متعددي  ايـن معـشوق سـرودهير بود

. است

ه حسرت كه نتوان داد تعبيرشـآن مايمنم رحمت كه نتوان كرد تفسيرش تويي آن آيت

ميو در مقطع اين غزل به . كندنام معشوق اشاره

تـمسخر ساخت ني راـر  تسخيرش استردهكيرپ كه از افسونتو پنداريا دل پاك فروغي

)182:همان(

: نيز به همين نكته اشاره مي كندو غزل ذيل

 عادت پير كهن دل به جوان دادن است گر به تو دل داده ام هيچ ملامت مكن

)17:همان(

 مضامين غزليات فروغي
و مضمون در غزل دوره  شـمس، بازگشت تحـول چـشمگيري پيـدا نكـرده اسـتيمعني

مييلنگرودي درباره و: گويد شعر بازگشت شعر شاعران اين دوره گويـاي احـساسات روحـي

و هيجانات دروني شاعر نيست زيرا كه شعر زند  و سالم از زنـدگي روزمـره تغذيـه مـي كنـد ه
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ج شعر و،اري بلكه ديوان شاعران قديم اسـتي كه آبشخور زندگي آن نه زندگي  شـعري مـرده

شـاعران( غزنـويي شاعران بازگشت مثـل شـاعران دوره.هاي قديم است مربوط به همان سال

و مثل شاعران دوره) شادخوار هر)ومشاعران محر( مغوليزندگي مي كردند و حرف مي زدند

را پر  رنگتر مي بينيم اينـان غمگنانـه چه كه از شاعران اوليه بازگشت به بعد مي آييم اين ويژگي

را در ديوان شاعران سبك عراقي ديده  و به همين جهت اسـت كـه نالـه هـايبشعر گفتن ودند

د  و بي وفايي يار و جفاي معشوق و جور و رنج حرمان  ان بـه چـشمر شعر ايـن شـاعر هجران

فروغي. غزل فروغي نيز از اين خصيصه به دور نيست.)169: 1372شمس لنگرودي،(مي خورد

 ايـن دوره يكـي از مـتلاطمكهاز شاعراني كه زندگي در عصر سه پادشاه قاجار را تجربه كرده 

ر.ترين دوره هاي تاريخ ايران است و سو در زمان فتحعلي شاه قاجار به سبب جنگ هاي ايران

م ننگينينامه دو عهدو طي و و تركمن چاي قسمت زيادي از خاك ايران جدا ضم بـهنگلستان

شديروس  در عهـد ناصـرالدين شـاه وضـعيت. افغانستان در عهد محمد شاه استقلال پيدا كرد.ه

اي از ايـن موضـوعات در شـعر و اقتصادي ايران بسيار اسفبار بـود، نـشانه و اجتماعي سياسي

.ه نمي شودفروغي ديد

و سـعدي اسـت او. مضامين غزليات فروغـي، مـضامين غزليـات حـافظ  ديـوان غزليـات

و مجموعه و لطـف، درد و نياز، قهـر و كين، ناز اي از كليه حالات عشقي، موضوعاتي نظير مهر

و هجرا  و اميد درمان، وصل و كاميابي، ياس و، ن، ناكامي و نيازمندي، سركشيغم شادي ، استغنا

و صبر بر جفاي يار با بياني زيبا استو تسل و شكايت از جور رقيب .يم

و گاه عارفانـه و هشت است گاه عاشقانه معشوق غزل فروغي همان معشوق غزل قرن هفت

و حافظ را داردو تمام  و متداول معشوق غزل سعدي . ويژگي هاي مرسوم

ش اصولاً ود تشخيص داد كـه معشوق شعر غنايي فارسي موجودي است كلي كه حتي نمي

 در بعضي از غزليـات فروغـي معـشوق از كليـت)23: 1380 شفيعي كدكني،(مرد است يا زن 

شاعراني زيرا. حاكم بر زيبايي شناسي معشوق اصلاً تغيير نمي كند خارج مي شود اما معيارهاي

را توصيف مي كردند كـه معـش  وق كه در قلمرو اين سنت ادبي زندگي مي كردند غالباً معشوقي
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و عوالم عشق را به تجربه شخصي نيز دريافته بودنـد. شاعران پيشين بود  چـون،اينان اگر احوال

را به شعر در آورند آني از دريچه،مي خواستند آن و بيـان و نگاه پيـشينيان بـه وصـف  سنت

و اين ويژگي در شعر فروغي به كمال مشاهده مي شود از. مي پرداختند سـخن معيـر الممالـك

ه مي بيني من دو خال كوچـكچچنان: ديگر مي گفت..«:ول همسر فروغي مبين اين نكته استق

و روزي فروغي به من گفت بيا رو به رويم بنشين مي خواهم غزلـي در اطراف ابروي خود دارم

و غزل را ساخت  . براي دو خال تو بسرايم

حه در ضميرك چنـان به كوي تو آسوده از بهشت برينم موري عينــنيايـد خيـال

ب پكمند طره نهـادي غماي طاقت وتابــه و دينمــسپاه غمزه كشيدي به  ارت دل

مهـمـرا چه كـار به دي سي وشان زمانــه دار ز ر روي زمينمــ كه با وجـود تو فارغ

تزبس كه هر سر مويم هواي مه  كينمرــه خنجـبري نمي بـرم زتو گر سربو داردـر

و جعد غاليه سايت مچينـهـل بدخشـان شريك نافـرفيق لعـز حسرت لب ميگون

ومشغولهمهمعاشران من شاديوعشرتعيش غمكهكهبه غير و روز با  قرينمتو شب

 نشينمگوشه تو كرده كه خال گوشه چشمم به گوشه نشينـيـچگـونه شاد نباشد دل

)238: 1374 فروغي،(

و و دوزخ و گذشتن از بهـشت و نفي خودپرستي و پارسايي و مستي بر زهد ترجيح عشق

و سجاده  و دلق و مفاهيم غزلياشاره به رند و اهل دل از واژگان هـاي ميخانه، صوفي سالوس

و تاثير  د عارفانه است كه در غزل فروغي مجال بروز پيدا كرده است ر غـزل ذيـل اين مفـاهيم

:آشكار است

مـمـبـاده نوشستمن سـاده پر  فروشـمـيفرمانبــر پيـر

ي مطرب است گوشمبر پرده است چشممـيبر گردش ساق

اي خراب اي خموشمم آنجــا كــه پيالـه و آنجـا كه ترانه

ب  در خوردن باده سخت كوشم سست كيشـمـهدر كردن تو
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نم شناسـميـجتـز پير مغـان نم  نيـوشمـيجـز قول بتـان

)223: 1374فروغي،(

 از ديـدگاه شـاعر. آشكار داردي شعر فروغي نموددرعشق نيز از ديگر مضاميني است كه

و بلاخيز طريقترا نيروي عشق مي تواند انسان عاشق و مجذوب كند كه راه دشوار چنان مست

ب  و دلبستگي هاي دنيوي بگذرد تا و از لذايذ ه يقين ايماني برسد ايماني كه نه از عقلرا طي كند

و نه از نقل برمي بر. آيد و ترجيح عشق و زاهد و تعريض بر شيخ و نقل به همين جهت نقد عقل

. زهد خشك از مضامين مكرري است كه در غزليات فروغي ديده مي شود

ب را فكنـار هـرسروش عشق تو يك نكته گفت در گوشم كه دوـدو جهـان مـشد از

نمياگر چه وصـل تو ممك مـممكن است مي كوششود ليكـن در اين معاملـه تا ـن

ز خوشحالي خوش نرودبه خواب مـشبـي در آغوشگـر تـو مست بيفتــيا چشم من

خ كه مستنيـنچ مگـر به دامـن محشـر مرا به هوش آرنـد مـراب از پيالـه دوشو

منـورنن بگويفروغـي از مي گلگـون سخ مـآن دمــاغ نـدارم كه يــاوه بنيوشه

)222: همان(

: عرفان نيز از ديگر مضامين غزل فروغي است رضا قلي خان هدايت در اين باره مي گويـد

و غالب اوقات بـا آن طايفـه و درويشي غالب بود را حالت طلب معاشـرت خـوش) عرفـا(او

و  و به خدمت بسياري از مشايخ اهل حال معاصرين رسيد ولي ارادت واقعي بـه جنـاب داشت

و سالها با او به سر كرد  : 1336،هدايت(ميرزا امين شيرازي كه از سلسله چشتيه بود حاصل كرد

394(.

انديشه عرفاني حاكم بر ذهن فروغي عقيده وحدت وجود است او از طريق مطالعه در آثـار

 ـ261: متوفي(يزيد بسطامي با بن) ه  ـ309: متوفي( منصور حلاجو حسين بـا ايـن انديـشه) ه

ب«: آشنا شده بود  و شـدند مختلـفاوير زبان آوردي پس مردم دربارهو مانند منصور انا الحق
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و ديگ ازربعضي مريد شيطانش گفته و او نيز نه ت ايشان نفرتينعشي مست باده محبتش خوانده

.)1346:213 مدرس تبريزي،(»....و نه از ارادت ايشان مسرتي به خود راه ندادي

در.و مباني اعتقادي عرفاست وحدت وجود يكي از مهمترين اصول عرفا عقيده دارنـد كـه

و باقي نمود آن وجود هستند  عرفا از حضيض مجاز بـه اوج: جهان هستي فقط يك وجود است

و پس از استكمال خود در اين معراج، بالعيان مي بينند كه  در دار هستي جز حقيقت پرواز كرده

و هر چيز را دو وجه است وجهي به سوي  و همه چيز جز وجه او هالك است خدا دياري نيست

و به لحـاظ وجـه دوم موجـود  و وجهي به سوي خدا كه به اعتبار وجه نخست عدم است خود

و وجه او موجودي نيست .)1370:120 يثربي،( است در نتيجه جز خدا

: اين انديشه در غزل ذيل از فروغي به خوبي نمودار است

هي دنـد دار دريــمـردان خـدا پـرده پنـ ندچ نديديعني همـه جا غير خدا

ك  هر نكته كه گفتند همان نكته شنيدند گرفتندـه دادند از آن دستهر دست

دزيـرا كه يكي را زدو عالم طلبيدنـ رخيز ـن پيران سحـهمـت طلب از باط

)142: 1374فروغي،(

. نمايانگر ارادت او به حسين بن منصور حلاج استو غزل ذيل

س نشـدار نشد هرگرــآن كه در عشق سزاوار دز از حالت منصور خبـردار

پـينقشـ نشايج ــردهاز  كز تماشاي رخت صورت ديوار نشدد ـاد پديدار

)126: همان(

غ با وجود آن كه قالب قصيده به مدح اختصاص. زل فروغي مدح است از ديگر موضوعات

د به مدح پادشاهان قاجار پرداختـه اسـت مـدح در دارد ولي فروغي  در بسياري از غزليات خو

:و رودكي براي نخستين بار در غزلواره قالب غزل تازگي ندارد

 همـياد يـار مهربـان آيـدــي بـوي جـوي موليـان آيـد همـي

و درشتــي راه او ريـگ آمـ آيـم پرنيــزير پايـ وي د همـيـان

آيدوست آب جيحون از نشاط روي همــخنگ ما را تا ميـان يـد
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و دي زيـاي بخــارا شـاد باش زي تو شادمـان آيد همير  مير

و بخــارا آسم هم ـان ميـر مـاه است يـماه سوي آسمـان آيـد

و بخـارا بوستــمي همانر سـرو است يـسرو سوي بوستان آيـد

)1378:107،رودكي(

و مدح اتابـك ابـوبكر و سرانجام اوج اين كار در غزل سعدي به مدح امير ساماني پرداخته

. بن سعد زنگي جلوه گر شده است

سفيــنگتبرانگيخت شيـرازم از جـور  ...گير روزگــاري درنـشـدم در

ك  سعدي چه شوريده رنگي: كسي گفتدـشيـبپرسيدم اين كشور آسوده

پد اول كه ديـديــعهدرچنـان بود و تنگيـرجهـاني و تشويش  آشوب

بــاتـابـك ابوبـكام سلطـان عادلــچنيـن شد در اي زنـسعنـر يـگد

)243: 1385، سعدي(

و مردم در سـختي و اجتماعي ايران در عهد قاجار نابسامان بود هر چند كه اوضاع سياسي

و  و ناصر الـدين شـاه دربارهـاي بـا شـكوه زندگي مي كردند اما شاهان قاجاريه، فتحعلي شاه

و براي بقاي نام خود صلا  و بخششيارهدرب. جزيلي به شاعران مي دادندتمجللي داشتند  بذل

مده است كه در برابر هر بيت از شهنشاه نامه كه بالغ بر چهـل هـزار بيـتآو انعام فتحعلي شاه

وياست فتحعلي شاه يك مثقال طلا به او صله  و فتحعلـي شـاه را بـا ايـن بـذل  مي داده است

ي كردهه شاهنامه نسبت به فروسي بد عهده بخشش بر سلطان محمود غزنوي كه در پرداخت صل

اند ترجيح،است .)113: 1372شمس لنگرودي،(داده

و محمد شاه اختصاص دارد ولـي هستدر ديوان فروغي غزلياتي  كه به مدح فتحعلي شاه

ب :عمطله بيشترين مدح اختصاص به ناصرالدين شاه دارد در غزلي

من چه عقده هاست به كار دلم زبخت سياه و دست  ... كوتاهكه زلف دوست بلند است

و ممـدوح با استفاده از صنعت حسن تخلص در ابيات پاياني غزل گريز به مدح پرداختـه

. پنج بيت در مدح ناصرالدين شاه سروده است
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 شاهاي است زشمشير ناصرالدينور حسن نمونهـخميده ابروي آن پادشاه كش

نص كه نقشرـستوده خسرو لشكر شكاف كشورگي  راالله رايت منصـور اوست

صـشكسته حمله او پشت صد هزار سوار د هزار سوار دريده صـارم او قلب

و سپه رخ منـور او آفتـاب ت ـر كــاخ و كلاه سر مبـارك او زيب بخش  اج

 مـدام شـايق بالاي اوست جامـه جاه هميشه عاشق ديدار اوست ديده بخت

برب برآن سرم كه عروسيد فروغـي ار كرم شـاه دستگيـر شـو  دلخواهكشمه

)279: 1374فروغي،(

پيشواي اين سنت شـعري ظـاهراً شـيخ: گفتهمرحوم همايي در باب حسن تخلص در غزل

وي توقـع  و ارضاي خاطر سلاطين وقت كه از و براي اقناع سعدي است كه استاد غزل سرا بود

و بعدها غزلسرايان عهـد مد و خود نيز از آن استفاده مي نمود يحه داشتند اين شيوه را ابداع كرد

و وصال شيرازي اين شيوه را سرمشق خود قرار دادند  همـايي،(قاجاري از قبيل فروغي بسطامي

1367 :126(.

عغزليات بدون مطلع مصرّ
ح شعراي فارسي اشعاري است بر غزل در اصطلا: در كتب بلاغت در تعريف غزل گفته اند

و قافيه با مطلع مصرع ند) 124: 1367همايي،(يك وزن ت به غزلياتيراما در غزليات فروغي به

ع نيست در ايـن هـر سـه غـزل فروغـي بـسطامي ابيـاتي از برمي خوريم كه مطلع آن ها مصرّ

را تضمين يا تكميل كرده است . ناصرالدين شاه

را تا غزلزيب غزل كردم اين سه بيت هـملك ه باشدـر مراسلــم صدر

ب را ادامه مي دهدو بعد از ذكر سه بيت ناصرالدين شاه فروغي :ا مطلع مصرع غزل

دـه باشــمرد نبايد كه تنگ حوصلد زدوست در گله باشدـدوست نشاي

غ شـبا سنـاه نكتـزل صليــج فروغـه ه باشدــ من چه سرايم كه قابل

)122: 1374ي، فروغ(
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:نيز همين شيوه را رعايت كرده استدر غزل ديگري

 دارمتوچون قد دلجويموزون غزلي برخيـز نگـارا كه زفرمـوده خسـرو

توكه نيكوست  زيـرا كه هـواي رخ نيكوي تو دارم شاه غزلخوانمدر پيش

 دارمتوجاي به پهلويكز شوق همين بشنو زمن اشعار ملك ناصر دين را

غ را با مطلع مصرع ادامه مي دهدو از بيت چهارم به بعد :زل

ت  در دست زمحصول جهان موي تو دارمو دارمـدر هر دو جهان آرزوي روي

و راهبزاهد به سوي  آري مـن ديوانـه سـر كـوي تـو دارم به سوي دير كعبه

)213: 1374 فروغي،(

و تولد حضرت علييغزلي كه درباره  نيز پنج بيت از ناصـرالدين،است)ع( سيزده رجب

. گنجانيده است،شاه را در آغاز غزلي كه مطلع آن مصرع نيست

شد تا زشاه اين پنج بيت الحق شنيدم  طبع من مستغني از در ثمين

مط،و بعد از اين پنج بيت پاع لع مصرّ با را به . يان مي رساندغزل

شـود اميرالمومنيـد مولـعي و پاييـعالدـن شدـن عنبريـم بالا ن

)128: همان(

و استقبال در غزليات فروغي  تقليد
و هشت استيغزل دوره اي از غزليات قرن هفت  غزلي شميسا درباره. بازگشت مجموعه

در مبتني بر تقليد از گذش كلاً«: اين دوره مي گويد تگان است از اين رو معني تازه اي ندارد امـا

نم زبان گاه به علت عدم تسلط كافي ريزه كاري  و دقايق آثار قدما ديده ويها  شـود، اسـتعاره

و مجاز تازه بسيار كم است از اين رو زبان محدود بـه قدماسـت )186: 1362شميـسا،(»تشبيه

گذشتگان افراط كرده اند كه سخن آن ها رنـگ نيز بعضي از شاعران به قدري در تقليد از گاهي

و نامأنوس به  و صورت ناپسند  اسـتادان قـديم. خود گرفتـه اسـت طبيعي خود را از دست داده

و قواعد زبان الات خاصعماست ي داشته اند كه هر يك را در جاي خاص خود به كار مي برده اند
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و شـيوه متقـدمينرا رعايت مي كرده اند ولي گاهي مقلدين افراطي به خيال اين كـه از سـبك

و اشتباهات زباني شده اند .)185: 1371مؤتمن،(پيروي مي كنند مرتكب بعضي از خطاها

و بديع، عواطف لطيف انديشه عميـق، فروغي تمام محاسن زبان شعر يعني صور خيال زيبا

و واژگان  و بحرهاي گوشسب، موسيقينام زبان فاخر او خوش آهنگي كلمات را و نواز ز سعدي

جامسحافظ گرفته است از آن جا كه اساس كار فروغي بر تقليد بوده، بعـضي از غزليـات او انـ

را ندارد  از. غزل خوب يافته مي شود6يا5 بيتي فروغي حدود12 معمولاً در غزل.لازم  بعضي

و همين نقيصه به غزل فروغي لطممفاهيم تكرار مي شو .ه زده استد

را استقبال كرده است فروغي بسياري از غز و گاهي در اين استقبال.ليات حافظ ها مضمون

و رديف عيناً تكرار شده است  و قافيه  به عنوان مثال فروغي در استقبال از اين غـزل.گاهي وزن

: حافظ

 منت خاك درت بر بصري نيست كه نيست پرتو رويت نظري نيست كه نيستازروشن

)74167: 1375حافظ،(

:ه استسرود

 خون عشاق تو در رهگذري نيست كه نيست بر سر راه تو افتاده سري نيست كه نيست

)75: 1374فروغي،(

حدر اين غزل، وز و مضمون از شعر افظ گرفته شده اسـت هـر دو غـزل در ن، قافيه رديف

و فروغي دوازده بيت دارد كه تنها  ق قافيه در ديوان حافظ  غـزليافيهدو بيت از غزل فروغي با

و يك مصراع از شعر حافظ عيناً در غزل فروغي تكرار شده است . حافظ فرق دارد

. شواهد ذيل نمونه هايي از استقبال فروغي از حافظ است

راـدل مي رود زدست بدــباشم صاحبدلان خدا ديـاز بينـ كه راــدار آشنـم ا

)20: 1375 حافظ،(

صبدر خلوتي كه ره نيست پيغمي راـر كا راـهد پيغامـه مي رسانـ آنجا اي ما

)1374:3فروغي،(
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ك و مكان اين همه نيستحاصل  باده پيش آر كه اسباب جهان اين همه نيست ارگه كون

)70: 1375، حافظ(

 جهان اين همه نيست اگر خيمه زند ملكعشق يار اگر جلوه كند دادن جان اين همه نيست

)76: 1374،فروغي(

پ عشــت زتجلـو حسنــرتـدر ازل پيـي دم زد شـق آتـدا و زدـد ش به همه عالم

)134: 1375، حافظ(

خ يــم زد آشيـتا صبا شانه در آن زلف خم اندر بــك سلسلـان دل هـه را زدـر م

)117: 1374، فروغي(

بـي درست پيمـق شفيقـاگر رفي خـحرياشـان گـف و و گلستـرمانه بـابه اشـان

)1375:227، حافظ(

و سراسيمـسياشــبناـر افشـدلا موافق آن زلف عنب و پريشـاه روز بـه  ـاشان

)174: 1374، فروغي(

و شد ايامي چن ي چندـي كو كه فرستم به تو پيغامـمحرمدـحسب حالي ننوشتي

)156: 1375، حافظ(

ب حـدادن ناـاده چنرام است به حيـكدـداني نتـĤب ي چندـوان داد به حيوانـوان

)138: 1374فروغي،(

بسدـدوش ديدم كه ملايك در ميخانه زدن بـرشتنـگل آدم و دـه زدنـــه پيمانـد

)158: 1375، حافظ(

شـبوس زدند آنان كه قدم در ره ميخانهاي خوش و پيمـه دادند لب دـه زدنـانـاهد

)140: 1374، وغيفر(

تـمسسـام نرگـغل تاـت بـخدـجداراننو لعـراب تـاده هـل دـاراننــوشيـو

)1375:167، حافظ(
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خدــاهاننـن پادشـبتان به مملكت حس  انندــواهـولي دريغ كه بدخواه نيك

)156: 1374، فروغي(

سخ دوش در حلقه ما قصه گيسوي تو بود ن از سلسله موي تو بود تا دل شب

)179: 1357، حافظ(

خمهمه  آه از اين راه كه باريكتر از موي تو بود گيسوي تو بود شب راه دلم بر

)1374:164، فروغي(

و وا و اصطلاحات وامژعلاوه بر اين فروغي بسياري از تركيبات را نيز از شعر حـافظ ه ها

ج7/؛ زلـف چليپـا5/ر؛ زلـف گرهگيـ3/ پيغمبر صـبا.گرفته است ، كـوي10/د عنبـر فـامعـ،

،77/، چهـار تكبيـر زدن57/، نافـه چـين30/، كوي خرابـات16/ين، طره مشك13/مي فروشان

زل13/ميخانه خم، ،137/ناوك دلدوز،136/نرگس بيمار،135/، صهباي گلگون 117/ف خم اندر

سر مويي زيـان،145/، سنبل مشكين140/ن، لب شيرين دهنا137/، چاه زنخدان 137/سلسله زلف

، خرقه 193/، نرگس شهلا 175/، زهره جبين 162/، نرگس مستانه 156/، مملكت حسن 149/كردن

كش194/تقوي زلف230/، سبو  ...و236/، كفر سر

فروغي در استقبال از غزليات سعدي نيز طبع آزمايي كرده است بعضي از غزليـاتي كـه بـه

ازفاقت . رقت خيال خاصي برخوردار استاي از سعدي سروده

دهـــزينه خنـــار از آتش ـــــدانــان لعـــو دنـــش و آب شـــدانــل

)159: 1385، سعدي(

مـــگ اســر هلاك شــــانــط فرمــزخمــچنپير ـــسشــت عنوانــــن

)183: 1374، فروغي(

و اي دوست فداي تن و تنم جهــي نفروشــمويتـجانجان تانـم به همه ملك

)104: 1385، سعدي(

تنـگ شكر تنگـاي تن دهـدل از  وي سرو چمن پا به گل از سرو چمانتانتـگ

)1374:78، فروغي(
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منـي نيامـرت رحمـآخ من چشم روشن بينبه ديدار تو روشناي د بر دل غمگين

)275: 1385، سعدي(

كـتل مرگ آمد به رحمت بر سر بالين من وقت منـخ شد  ام حسود از مردن شيرين

)263: 1374، فروغي(

زنــافلنـغ خــدگي مستـد از چيـواب زندگـان ؟ مستـاني شـست رابــي از

)1385:99 سعدي،(

همهـپايه عمر گرانمايه بر آب اس  ست حباباجا شاهد اين نكته حبابت بر آب

)1374:30فروغي،(

و قافيه  وزن
و غزل در قرن دوازدهم : گفته است)بازگشت(شميسا درباره وزن

و ركود بر جامعه«  ايراني استيلا داشت جنبـشييدر قرن دوازدهم پس از مدتها كه رخوت

و اين جنبش در اجتماع نيـز تـأث در اجتماع پديدار گر از غزلـسرايان ايـن دوره. ير بخـشيد ديد

و بـه تبـع آن اوزان  و مضامين معمول شاعران دو سه قرن پيش از خود روگردان شـدند اسلوب

و نـشاط آور قـرنرا ثقيل  و وزن هاي خفيف نيز ترك گفتند اما ميان آن اوزان سنگين غم انگيز

و هشتم فاصله بسيار بود  از.بنابراين حد وسط اين دو در قرن دوازدهم معمول شـد. هفتم  پـس

د سي اين و زدهم به تدريج با تثبيت دولت قاج وره در قرن اريه ذوق عمومي رو به اعتدال گذاشت

و هشتم پرداختند   وزن چهار بار مفاعيلن كـه در قـرون.شاعران به پيروي از استادان قرون هفتم

و نشايهزنوگذشته رواج فراوان يافته بود كمتر به كار رفت و اط آور كه مورد استفاده خفيف

حسعدي .)221: 1362شميسا،(»افظ بود بار ديگر در غزل مقام خود را به دست آوردو

و شـيوه  معمـوليانتخاب وزن در غزلسرايي منوط به ذوق شاعر نيست بلكه سنت شعري

و يا تـرك بعـضي ديگـر وادار را بدون آن كه خود بداند به اختيار بعضي از اوزان  زمان، شاعر

در 321يهمجموع. كندمي و ده بحر سروده شده است كه در اين ميان بحر33غزل فروغي  وزن
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و زحافات آن با با)%57/34( مورد 111رمل و بعد از آن بحر هزج 65پركاربردترين بحر است

 176ي ايـن اسـت كـهغ قابل توجه در شعر فروينكته. در جاي دوم قرار دارد)%64/20(مورد

و بحر هـزج را شـامل)%82/54(كـهه شـده،درر س ـغزل فروغي دربحر رمل  ديـوان فروغـي

مي با يك برر.مي شود و» فـاعلاتن«شويم كه وزن هايي مثـل سي دقيق در ديوان فروغي متوجه

كوتاه بيشتر است، بيـشتر مـورد اسـتفاده كه در آن ها هجاهاي بلند نسبت به هجاهاي» عيلنمفا«

به.قرار گرفته است  . شاعر اين امكان را مي دهد كه به معاني بلنـد بينديـشد كاربرد چنين اركاني

و 46 م41 غزل در بحر مضارع وجت غزل در بحر م22ث  غـزل در بحـر13،سرحن غزل در بحر

و يك غـزل در بحـرض غزل در بحر مقت3 غزل در بحر خفيف،4 غزل در بحر سريع،5رجز، ب

. متقارب سروده شده است

و بيشتر غزليـات موفـق زبـان فارسـي رديف در حقيقت جزيي:رديف از وجود غزل است

.داراي رديف هستند فروغي از رديف در غزل خود استفاده كرده است

و از اين تعداد 231 غزل ديوان او 321از مجموع  غزل رديف فعلـي 143 غزل رديف دارد

و يا حرف رديفيو بقيه و90. است ها اسم، صفت، قيد لـي فقـدان غزل فروغي رديف ندارد

 را با افزودن حروف الحاقي به پايان كلمات قافيه برطـرف كـردهها غزل اين موسيقي رديف در 

. است

 نتيجه
را دوره،در بين دوره هاي شعر فارسي  زيـرا. بازگشت ادبـي نـام نهادنـدي عصر قاجاريه

و سبك شعر استادان قدي و ادب تحولي ايجاد كرده اند هام را كه قرن شاعران اين دوره در شعر

يكي از مهمترين ويژگي هاي شعر بازگشت تـلاش جهـت. متروك مانده بود از نو تجديد كردند

و دور از ذهن سبك هنـدي اسـتيدر هم شكستن شيوه  . نامطلوب مضمون آفريني هاي باريك

و طبيعي زبان در قبـل از دوره  صـفويهيبه همين جهت شاعران اين دوره از اسلوب هاي ساده

غزليـات او لطيـف،. فروغي يكي از شاعران بزرگ غزلسرا در قرن سيزدهم است. روي كردند پي
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و بهترين و شور انگيز و حافظ استد از طرز سع دنباله روي دلنشين و.ي زبان غزليـاتش سـاده

و تأثير شخصيت  و نزديك به زبان غزلسرايان بزرگ ايران است و ابهام روان به دور از پيچيدگي

ب  و. عضي غزليات او به چشم مي خورد فردي در موضوع بيشتر غزليات فروغي، عـشق، عرفـان

و به خوبي از عهده.مدح است  را استقبال كرده و سعدي  اين كاري او بسياري از غزليات حافظ

اي كه اگر بعضي از غزليات فروغي بدون بيت پاياني ،خوانده شـود)مقطع(برآمده است به گونه

. غزلسرايان بزرگ زبان فارسي دشوار خواهد بوداز غزل تشخيص آنها
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